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  :چكيده
م در بخش جغرافيايي كوچكي از سرزمين كهن يونان، شيوة . در آغاز قرن پنجم ق

در اين سرزمين باستاني و . متمدني در قالب سازمان برجستة پوليس شكل گرفته بود زندگي
ناميده مي » آخايي«كرانه هاي ساحلي آن، اقوام گوناگوني سكونت داشتند؛ يكي از آنان قوم 

جاي آنها را گرفت و از اين مقطع به بعد، » هلاس«قبيله اي از اين قوم در منطقة . شد
هلني هاي اصيل با پشت سر گذاردن دنياي . ناميدند» هلني«عنوان  يونانيان خود را تحت

يكي از عناصر . م، تمدن درخشاني بنياد نهادند.، از قرن پنجم ق»عصر ظلمت«كهن و 
برجستة فرهنگ هلني، سازماندهي منظم و مدوني بود كه شالودة تعليم و تربيت يوناني 

  .گرديد
فرهنگ و دانش ملل مغلوب در پيوند با تمدن پس از فتوحات اسكندر آميزه اي از 

. مĤبي در برابر هلني محض داده شدهلني، تمدن نويني را شكل داد، كه به آن صفت هلني
مĤبي، فلسفة طبيعي بود؛ فلسفه اي كه در افكار و يكي از عناصر ارزشمند در عصر هلني

قلمرو امپراتوري يونان  انديشه هاي دانشمندان و مردم فرهيخته و دانش آموخته در سراسر
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رايج شد، و تا چند قرن پس از ميلاد، دنياي شرق و غرب را در ابعاد گوناگون تحت تأثير 
سرانجام واكنش عليه آن در خاورميانه آغاز گرديد و ماية ريزش افكار واپس . خود قرار داد

  .گرا به كانون خرد هلنيسم گشت
  :كليد واژه

  رهنگ، اخلاق، دين و تمدنهلني، هلنيسم، يونان، ايران، ف
  
  :مقدمه. 1

هدف از طرح اين موضوع بزرگداشت و يا تكريم پديده يا عصري نيست كه بيش از دو 
شناختي است كه در  اي جامعه هزار سال از آغاز آن گذشته است؛ بلكه تأكيد بر انديشه

اخلاقيِ بشر، و گيري تفكر فرهنگي، عقلاني و  مقطعي از تاريخ رخ داده و نقش آن در شكل
برخي بر اين باورند كه عنصر هلني و هلنيسم مسير . پيشرفت او بسيار مؤثر بوده است

. اي هم به ابعاد گسترة آن پي نبرده باشند پيشرفت تمدن را تعيين كرده است؛ شايد عده
نگارنده بر اين اعتقاد است كه براي بررسي و تحليل سير جريان و پيشرفت و زوال جوامع 

چاره اي جز شناخت پديده هاي » علم نوين«و ظهور » انقلاب علمي«تا آستانة  بشري
برجستة تاريخي نيست؛ به خصوص پديده هايي كه در قرون متمادي جايگاه و نفوذ پر 
دامنه اي در اركان علمي و فرهنگي و سياسي آن جوامع داشته اند؛ بديهي است هلنيسم 

شود به نقش آن در فرهنگ ايران پيش از  له سعي مييكي از مهمترين آنهاست كه در اين مقا
  .اسلام پرداخته شود

  
  نگاهي به تمدن كهن يونان. 2

سرزمين يونان تاريخ بسيار پيچيده و قديمي دارد، در اين مقاله قصد آن نيست كه به 
چگونگي شكل گيري اين قوم كه آميزه اي از اقوام مختلف و مهاجران گوناگوني اعم از 

. بعدها ايرانيان هم بدانان پيوستند. است، به پردازيم) ... يوني(وري، ايكايي، ايوني آخايي، د
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، و آموزه هاي فرهنگي و ديني خود را در سرزمين يونان ... اين اقوام آيين ها، اعتقادات
  .انتشار دادند

 يوناني ها پس از گذراندن دوران تاريكي با تأثير از تمدن و فرهنگ مصر، بين النهرين،
م علائم درخشيدنِ تمدن آنان با حماسه هاي . هشتم ق/آناتولي، پارس از حدود قرن نهم 

اين حماسه ها احتمال دارد در قرن هشتم قبل از ميلاد به . ايلياد و اوديسه نمايان گرديد
يا چند تن تدوين نموده باشند، ) هومر(كتابت درآمده باشد؛ ولي در اينكه آنها را يك نفر 

به هر حال ريشه و خاستگاه ايلياد و اوديسه، هر چه مي :  گفت و گو استجاي بحث و 
خواهد باشد، شالودة تعليم و تربيت و فرهنگ يوناني گرديد، و از جمله، بهترين منابع و 

 Jasper(معيارهايي شد كه ما از صورت و محتوي انديشة يونـاني در دست داريـم 

Griffin  سي ليندبرگ. به نقل از ديـويد  Lindberg , David. C. 1377 ،29(  
اقوام يوناني از پيش از هومر به دريازني و استعمار مناطق ساحلي مديترانه علاقه مند 
بودند و پس از يك سلسله جنگ هاي داخلي سرانجام شبكه اي از كشور شهرها را از 

  .د كردندسواحل يونياي آسياي صغير تا سيسيل و جنوب ايتاليا، فرانسه و اسپانيا ايجا
يكي از اقوامي كه در ايلياد و اديسه از آنها ياد مي شود، قوم آخايي است، كه در ناحية 

م با كسب قدرت، اولين .ق 1300آنان در . يونان قديم، در خليج كورنت سكونت داشتند
اتحادية يوناني، معروف به اتحادية آخايي را كه مركب از شهرها و نواحي مختلف يونان 

در فاصله قرنهاي هشتم . د آزاد كردن يونانيان از حكومت مقدونيه تشكيل دادندبود؛ با قص
م عبارت آخايي شمول خود را از دست داد و تنها براي اشاره به قبيله اي خاص .تا پنجم ق

از اين مقطع به بعد نام ديگري كه به قبايل . و يا براي پهلوانان همري به كار برده مي شد
به اين ترتيب نامي كه در اين دوره رواج . است، جاي آن را گرفتمربوط » هلاس«منطقة 

شناخته شد )        ( "هلني ها"پيدا كرد و يونانيان خود را با آن ناميدند،  تحت عنوان 
  ).1389،77شروين وكيلي، (
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افلاطون عبارت هلني را با دست .  كاربرد هلني به تدريج در متون گوناگون راه يافت
او در جمهور شش بار، و منظورش كساني است . آخايي به كار برده است دلبازي نسبت به

چهار بار كه ) ميزان( Critiasكه به روايت هومر به تروا حمله كردند، و در رسالة كريتاس 
كسي كه به «مراد، زبان يوناني است؛ در رساله منون نيز همواره عبارت هلني را در معناي 

سي و دو بار » هلني ها«در كتاب قوانين عبارت . ده استآور» زبان يوناني سخن مي گويد
، بيشترين استفاده از اين »سياست«ارسطو ضمن به كار بردن اين صفت در . تكرار شده است

به زبان يا واژگان و فن شعر يوناني ) جز دو مورد«واژه را، در اخلاق نيكوماخس كه اكثراً 
كه اصولاً دربارة نبردهاي ايران و يونان در تراژدي پارسيان . اختصاص دارد، كرده است

است، تنها يازده بار به اين واژه برمي خوريم كه دو موردش به كشتي ها و ارتش يوناني و 
جهان «البته در برخي از متن ها ي يوناني، عبارت . نه مرتبه به خرد يوناني ها دلالت دارد
در برخي از متن هاي قرن پنجم  .، ديده شده است»هلني پر از پيشنهاد براي دغلكاري است

تشكيل ميدهند؛ به صورتي » معنايي متضاد«، يك دو گانة »هلني ها و بربرها«م به بعد، . ق
. حدود يك سوم كاربردهاي اين صفت را در بر مي گيرند» هلني ها و بربرها« كه 

ني از آيسخولوس كه خود در نبرد با ايرانيان شركت داشت و نخستين اثر ادبي در پشتيبا
بيت تراژدي پارسيان، تنها هفت بار واژة بربر را به كار برده  1077يونانيان را خلق كرد، در 

. و در تمام موارد از ايرانياني كه نمايندة اين بربرها بودند، به بزرگي و نيكي ياد كرده است
  )81، 1389شروين وكيلي، (

تمدن » عصر ظلمت«و  به هر حال، هلني هاي اصيل با پشت سر گذاردن دنياي كهن
مهمترين عناصري كه اين اقوام را در . م را بنيان نهادند. درخشان قرنهاي پنجم و ششم ق

نواحي درياي اژه پيوند مي داد، زبان عمومي، آيين ها، اعتقادات، ورزش ها، تئاترها و جشن 
ناني زينت زبانشان به رغم تفاوت هايي كه داشت، با يك نوع زبان ادبيِ يو. هاي آنان بود

ادب و فرهنگي كه در اين . يافته بود كه جامعة تحصيل كردة يونان با آن زبان تفاهم مي كرد
زبان آفريده شد دارايي عظيمي براي همة يونانيان به شمار آمد، و از آنان مردمي يگانه و به 

گامي م، يعني هن. ق  800عقيده و كيش يونانيان در حدود . همين اعتبار ملتي يگانه ساخت
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آمد، بيشتر، خدايان كه مهمترين آنها  كه اشعار هومر، ايلياد و اديسه به رشتة نظم درمي
زئوس، خداي آسمان و فرستنده آذرخش، آپولون، پسر زئوس، آتنه الهة هوا و الهة خرد، 
. پوسيدون خداي دريا و آفروديته الهة عشق و زيبايي بودند مورد نظر، و توجه قرار داشتند

شهر ) Miletus(فيلسوفان ملطيه . شكوفايي يونان با پرستش طبيعت آغاز شداما عصر 
عمدة ايونيا، مستعمرة يوناني آسياي صغير كه تحت حكومت ايران بود، انديشة يوناني را از 
عقايد اساطيريِ پيدايش جهان و خدايان پاك ساخت و پديدارهاي طبيعت و مبدأ و منشأ 

و ) فيزيكي(فكر آنان بيشتر طبيعي . ود قرار دادآنها را مورد علاقه و جستجوي خ
هر يك از آنان مي كوشيدند تا مادة اساسي ). متافيزيك(جهانشناسانه بود تا مابعدالطبيعي 

شريف، . م.م(را كه همه چيز از آن ناشي شده است، كشف كنند ) مادة المواد(يگانه اي 
يونانيان در بعضي از . ني ها بوداين نگرش گام بزرگي در انديشة عقلاني هل). 107، 1362

براي انجام آيين هاي مذهبي گرد هم مي آمدند و به قصد انجام اين كار » كشور شهرها«
چندين اتحاديه مذهبي به وجود آوردند؛ مهمترين جلسات اين اتحاديه ها در معبد دلفي 

ين ها و جشنهاي علاوه بر اينها به افتخار برخي از خدايان در سراسر يونان آي. برپا مي شد
از بين آنها، مهمتر از همه، . برپا مي گرديد) پان هلنيك(كشُتي پهلواني به صورت همگاني 

  .آيين هايي بود كه در اولمپيا هر چهار سال يك بار به افتخار زئوس برگزار مي شد
زماني از شكل گيري اين اتحاديه ها سپري نشده بود كه به تدريج با پيوستن شهرهاي 

اولين اتحاديه . صغير و دولت هاي جزيره اي، رهبري اتحاديه را آتن به عهده گرفتآسياي 
، جزيره اي با اهميت تجاري و سياسي نزديك ساحل يونان در ) م.ق 474 - 478(در دلوس 

سپس با انعقاد يك سلسله پيمانهاي . درياي اژه تحت عنوان اتحادية دلوسي شكل گرفت
بين اعضاي اتحاديه و با قصد دفاع از آزادي همگاني در ... بازرگاني و مقررات دريايي

با انتقال كانون اتحاديه ها از . ضديت با ايران هخامنشي،  امپراتوري يونان تأسيس يافت
دلوس به آتن و استحكام قدرت و اقتدار بر ساير دولتهاي يونان و انتخاب مسئولان و 

ه از سوي مجلس همگاني تصويب متصديان امور كشور با رأي مخفي و حاكميت قانون ك
گرديده بود، نتبجه آن شد كه دستگاه هدايت اين امپراتوري به دست رهبراني خردمند قرار 
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يكي از بزرگترين . داده شود كه از حمايت و پشتيباني اكثريت شهروندان برخوردار بودند
بود كه طي حكومت سي سالة )   Periclaes –م . ق 429 – 490(آنان پريكلس 

، آيسخولوس، سوفوكلس و اروپيدس، تراژدي هاي خود )م.ق 430تا  460(اش  ردمندانهخ
. هاي خود را آفريدند را به رشتة تحرير درآوردند، و آريستوفانس كمدي و فيدياس مجسمه

هرودوت با نوشتن تاريخ جنگهاي ايران، پدر تاريخ نويسي شد و توسيديد با ارائة تاريخ 
. م.م. (تن مقام بزرگ مورخ باستان را بدست آوردجنگ پلوپونز، براي خويش

  ).1362،124شريف،
در عصر پريكلس با تقويت دموكراسي و احترام فوق العاده به هنرمندان و فيلسوفان و 
اهل ادب و فرهنگ، راه بر گسترش دامنة تفكر و عقلانيت و حضور عامة مردم فراهم 

كراسي است، زيرا ادارة امور به دست او معتقد بود حكومت آتنيان بر اساس دمو. گرديد
پريكلس كار تهيه و تدوين قانون اساسي ... . اكثريت است و نه در دست تني چند محدود

، مساعي )105، 1368فردريك كاپلستون، (سپرد  ) Protagras(را به عهده پروتاگوراس 
دست رفتن  پس از جنگ هاي پلوپونزي و از. وي يونان را به اوج شكوفايي و جلال رساند

رهبري يونان و موفقيت هاي اسپارت در به شكست كشاندن آتن كه از حمايت هاي 
پارسها بهره مند بودند، برخي از كشورشهرهاي يونان در آسياي صغير، مجدداً زير نفوذ 
ايران قرار گرفتند، ولي فرمانروايي مقتدرانه دولت اسپارت بر يونان و درياي اژه مدت زمان 

سردار يوناني ) Epaminondas(م اپامينونداس . ق 371نيانجاميد و در  زيادي به طول
، و از سوي ديگر پس از )38، 1345مصاحب، (شهر تب آنان را در لئوكترا، شكست داد 

كمتر از چهل سال از آن وقايع، دولت دورافتادة مقدونيه در شمال يونان، زمام امور را در 
  .بساط امپراتوري هخامنشي را برچيد دست گرفت و با تسلط بر سراسر يونان،

اين مقاله قصد ورود به بررسي چگونگي ادارة امپراتوري بزرگ هخامنشي و همچنين 
نحوة برخورد با اركان و بزرگان دولت شكست خورده از سوي فيليپ و اسكندر كبير را 
ندارد؛ ولي آنچه مسلم است، تصميم اسكندر، در زمان زدن ضرب سكه و برخورد خاص 
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. وي با مردم و سران زير فرمانش، حكايت از احتياط و حزم و دورانديشي از سوي او دارد
اسكندر، در واقع پارسي گرايي و يا » شرق گرايي«، انديشة )VII ،206(به گفتة آريان 

هخامنشي گرايي بود كه دست كم به تقليد از جامه و تشريفات و بعضي آداب منحصر بود؛ 
؛ اين رسم هيچ )Proskynesis(بحث قرار گرفتة آستان يوسي  مانند رسم بسيار مورد

پيوندي با پرستش اسكندر از سوي يونانيان و مقدونيان نداشت، رسمي كه فرودستان هنگام 
مقدونيان با اين  –اما يوناني . رسيدن به پيشگاه فرمانروا در ميان هخامنشيان، انجام مي دادند

كوشش هاي اسكندر . يان مخالفتي از خود نشان ندادندرسم در ميان ايرانيان، علي رغم غرب
براي آشتي با طبقة فرمانرواي پارسي بي گمان در ميان ايشان كه پايگاههاي پيشين خود را 
نگاه مي داشتند با، حسن قبول تلقي شده ولي اكثريت ايرانيان اسكندر را به چشم غاصب 

مقدوني با بزرگان ايراني كه در  –مشي زناشويي ميان سران سپاه هلني . نگريستند مي
گويا ) VII ،4 ،4؛ و آريان 70پلوتارك، اسكندر، (ميهماني بزرگي در شوش برپا داشته شد 

مقدونيان و ايرانيان، تا بلكه از اين  –پاره اي بود از اميد اسكندر به درآميختگي ميان يونانيان 
از . ميان گروهي پايدار شود و شايستة گرداندن و ادارة امور اين امپراتوري پهناور گردد

آيد كه اسكندر  در بركشيدن ايرانيان براي همداستاني در ادارة  بعضي منابع چنين برمي
)     (برگزيدن بسياري از ايرانيان همچون . كشور به گزاف رفته بود

ماية خشم سران برجستة مقدوني و همنشينان اسكندر شد كه از پيشرفت ) »خويشان«(
ضمناً چند واحد از ). VII ،11 ،6آريان(بزرگان ايراني و برابر شدن با آنان رميده بودند 

، و )VII ،6 ،4آريان(شاه رسيدند ) »يا همنشين«( Etatpolسپاهيان ايراني به پايگاه برابر با 
در بارة هدفهاي ). 231، 1380ريچارد فراي، (از چشم مقدونيان چنين مي نمود يا دستكم 

اسكندر و درآميختگي اي كه بدان اشارت رفت، مطالب بسياري مانند كاري كه شاپور 
ساساني از درآميختگي و كوچ اسيران مسيحي رومي در جنگ هاي ايران و روم، انجام داد، 

  .قدار بسنده مي شوداشاره شده است؛ در اينجا به همين م
اين اشارة مختصر بيشتر براي آشنايي با فضاي سياسي و اجتماعي ايران هخامنشي و  

براي . واكنش ايرانيان در برابر اهداف اسكندر در خصوص ادارة امور امپراتوري پارسيان بود
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مراجعه شود  مطالعة بيشتر در اين باره و تعاملات ايرانيان با يونانيان و مقدونيان به اين منبع
)E. Badian, 1958.(  

آيد كه تلاش مي كردند تا كاستي ها و بدخويي هاي  از سرگذشت هلني ها چنين برمي
خود را با تفكر در ايده آلهاي زندگي و انديشه و علاقه به زيباشناسي و خلَق آثار ادبي و 

ها و  شمكشاديبان و نمايشنامه نويسان هلني با هنرمندي بسيار، ك. هنري جبران كنند
جدالهاي اساسي زندگي آدمي با خدايان، و آدمي با آدمي، و رسم و سنت اجتماع، جنگ 

هاي ناساز آدمي با زندگي و سرنوشت را در آثار ادبي و نمايشنامه هاي خود پديد  انديشه
 دانشمندان و عالمان. پيش از اين به نمونه هايي از آثار آنان در اين زمينه اشاره گرديد. آورند

يونان اگرچه در مقايسه با دانشمندان امروزي، از دانش اندكي برخوردار بودند، ولي 
شايستگيِ برجستة آنان در اين امر بود كه نگاه و انديشة آنان به عالم و آدم و طبيعت، 

ها و اعتقاد آنان بر اين امر  پرسش. برداشتي علمي، مستدل و تا حدودي روش مند بود
اي طبيعي دارد و  انسان و پديده هاي طبيعت، جملگي ريشه و انگيزهاستوار بود كه رفتار 

خود آدمي به ياري مشاهده و آزمايش، قدرت آن را دارد تا از اين انگيزة ها پرده بردارد و 
به عبارتي ديگر انديشة هلني ريشه و علت همه چيز را عمدتاً در . بر طبيعت چيره شود

اي آسماني  وع برخي حوادث و رويدادها را نشانهجستجو مي كرد، گرچه وق» تحت القمر«
  .مي دانست) فوق طبيعي(

، )م.ق 450حدود (، لئوكيپوس )م.ق  495 -  575(، فيثاغورس )م.قرن ششم ق (طالس 
، سقراط، افلاطون، ارسطو، )م.ق 450حدود (، بقراط )م.ق 370 – 460(ذيمقرانتس 

  .داران اين نگرش و تفكر بودند طلايه
ودوت طالس، كه به پدر علم يونان مشهور است، دربارة آسمانها چندان به گفتة هر

گروهي از متفكران قرن . م را پيش بيني كرد.ق 585دانش اندوخته بود كه كسوف سال 
م پژوهشي جدي و انتقادي در طبيعت و چيستيِ جهاني كه در آن مي زيستند آغاز .ششم ق

آنان در بارة اجزاء سازا، تركيب، و . ته استكردند كه تا به روزگار ما همچنان ادامه ياف
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آنان پرسيدند كه آيا جهان از يك چيز . كاركرد اين جهان پرسشهايي را مطرح ساختند
از شكل و جاي آنها پرسش كردند و در بارة اصل و . ساخته شده است يا از عناصر بسيار
هاي جديدي را مطرح  فيلسوفان اوليه نه تنها پرسش. خاستگاه آنها به انديشه پرداختند

شخصيت دادن به طبيعت . هاي نوع جديدي نيز براي آنها جستجو كردند كردند؛ بلكه پاسخ
دو تن از فيلسوفان يوناني، امپدوكلس و . به تدريج در گفته هاي آنان از اهميت افتاد

آناكساگوراس دريافتند كه خسوف و كسوف پديده اي خيلي ساده و در نتيجة سايه يا ظل 
مسئله و موضوع حائز اهميت در اين جا اين است كه آنان . ام سماوي پديد مي آيداجر

توضيحات صرفاً طبيعتگرايانه بود، . خدايان را از توصيف و توضيح خود بيرون گذاشتند
گرفتگي ماه و خورشيد بازتاب هوسهاي شخصي و تصورات دلبخواهانة خدايان نبود، بلكه 

 .G. E. R (هاي سماوي محتويات آتشي آنهاست  اسهنتيجة ماهيت حلقات آتشين يا ك

Lloyd, Early Greek Science  ،اينها نمونه اي از ). 36، 1377به نقل از ليندبرگ
  .زواياي تاريك و روشن انديشة يونانيان بود

قبل از بقراط سنت پزشكي يوناني غالباً به گونه اي بود كه مردم تصور مي كردند 
ارواح پليد در تن آدمي جاي مي دهند و لذا مي كوشيدند علاج  بيماريها را خدايان يا

بيماريهاي خود را با همراه داشتن طلسم و افسون، درمان كنند و يا به معابد مذهبي كه به 
خداي پزشكي و درمان هوبد است، ) Asclepius(بهترين وجه در آيين آسكلپيوس 
كه او را پدر علم پزشكي مي ) م.ق 460(اما با بقراط . مراجعه نمايند، و شفا طلب كنند

اين سنت پزشكي از تحولات فلسفي همزمانش . با وي آغاز شد نامند، طب هلني و دنيوي 
از مجموعة رسالات و . پيوند داشت) Knos(تأثير گرفته بود و با نام بقراط كنوسي 

به عنوان  كتابهايي كه به بقراط و شاگردان و مؤلفانش نسبت مي دهند، پاية ماهيت پزشكي
يك صناعت و يا يك علم بر پاية ماهيت و علل بيماريها و رابطة كالبد انساني با جهان، و بر 

دانشمندان و پزشكان هلني، دست اندركار . پاية اصول درمان و علاج، دفاع شده است
.  چيزي بودند كه با اندكي تسامح مي توانيم آن را فلسفة طبيعي يا فلسفة طبيعت بناميم

اي بودند كه خويشتن  ان، فيلسوفان، مبتكران و هنرمندان اصيل هلني، اديبان فرهيختهمتفكر
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را با تمام اختلافات كم و بيشي كه داشتند، وقف پرسش هاي علمي و بنيادي دربارة همه 
  .چيز كرده بودند

همانا وجود سازماندهي منظم و مدون ) هلني(يكي از جنبه هاي برجستة اين فرهنگ 
. ؛ اپيكوري؛ و رواقي)مشائي(آكادمي؛ لوكئوم : مكتب فلسفي در آتن شكوفا شدچهار . بود

موزة . هاي درسي منظم با جاهاي تدريس مناسب و كتابخانه داشتند هر يك كمابيش دوره
اسكندريه و كتابخانة پرگاموس، سازمانهاي حكومتيِ بودند كه به دست كاركنان  حقوق 

تقريباً در هر شهر . رگرم بودند، اداره مي شدندبگيري كه به كارهاي ادبي و علمي س
با آن كه . هلنيستي، گونه اي نظام آموزشي متكي بر جامعه و وجوه عمومي برپا بود

پرداختند،  آموزگارانِ خصوصي و پدر و مادرها غالباً به دادن آموزش هاي نخستين مي
گذشته از . اداره مي شد آموزشگاههاي بالاتر با درآمدهاي عموميِ حاصل از خراج يا اوقاف

اينها، آموزش عمومي كه در گذشته كمابيش سراسر صرف پرورش سپاهي مي شد، اينك 
  .به شيوة يوناني، ادبيات، فلسفه و معاني بيان تدريس مي شد

يونانيان . كوشش در انديشيدن و پژوهش در جهان، بيشتر مصروف علوم طبيعي مي شد
. ره شناسي و پزشكي پيشرفتي شگرف كرده بودندهلنيستي در رياضيات، جغرافيا، ستا

شايد . فيزيك و شيمي كه راه گشاي دانشهاي اروپاي امروز است، چندان پيشرفتي نداشت
از اين رو كه پيشروي در اين رشته ها مستلزم كثيف كردن دست و انجام دادن كارهايي بود 

  .هلنيستي نبودغير از به كار انداختن قلم كه شايستة شأن و پايگاه بزرگان 
پيش از آنكه دانشمندان اسكندراني از ) م. ق 300در حدود (اقليدوس هندسة خود را 

ولي، . كاميابيهاي بابليان در رياضيات و ستاره شناسي آگاهي يابند، به كمال رسانده بود
تكامل ستاره شناسي يونان سخت مرهون كوششهاي بابليان است كه حركات ستارگان را از 

م با .ستاره شناسان بابلي سده هاي چهارم و سوم ق. م رصد كرده بودند.ق سدة هشتم
براي مثال، نظم . برخورداري از اين تجارب پيشين، نظم رياضي پديده هاي سماوي را يافتند

  .ادواري خورشيد و ماه گرفتگي و مسير منظم رياضيِ ماه و خورشيد
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با حال و هواي دنياي هلني كه بر  هاي كوتاه با اين فرض مطرح شد كه اندكي اين اشاره
مي نامند، ) كل نظام مند(مدار نظم و قاعده استوار بود، و در يوناني آن را با واژة كوسموس 

يعني دنياي فيلسوفان كه در آن، بين طبيعي و فوق طبيعي، تمايز بسيار است، بيشتر آشنا 
ها فقط در طبيعت و سرشت در اين دنيا قرار بر اين شد كه علل و اسباب طبيعي چيز. شويم

ارسطو فيلسوفاني كه شايد مانند او، كم و بيش به روش شناسي توجه . آنها جستجو شود
  .داشتند و راه هاي جديد تفكر در طبيعت را مطرح مي ساختند، طبيعت شناسان ناميده است

سرانجام رهبري تمدن باشكوه هلني، به دست دولت دورافتادة مقدوني در شمال يونان 
اسكندر . ابتدا فيليپ مقدوني ، سپس پسرش اسكندر بر سراسر يونان دست يافت. فتادا

جهانگشايي هاي اسكندر . علاوه بر يونان، بر جهان آسيايي تا مرزهاي هندوستان پيش رفت
ولي وي و . زبان، هنر، علم، ادب و فلسفة هلني را در سراسر جهان شرق اشاعه داد

ور و اقوام مغلوب اخذ كردند، و فرهنگي از تلفيق عناصر جانشينانش بسيار چيزها از كش
گرفت، يعني رنگ و روي يوناني يا » مĤبانههلني«يوناني و بيگانه پديد آوردند كه صفت 

  .هلني داشت
پيروزي اسكندر بر پادشاهي هخامنشي موجب تغييرات و دگرگونيهاي عميقي در اركان 

فتوحاتش دست به تركيب ساتراپها و مقامات بالاي او اگرچه در آغازِ . اين امپراتوري گرديد
شاهنشاهي هخامنشي نزد و صرفاً، به جز چند مورد كه دست به شورش زده بودند، اقدامي 
نكرد؛ و حتي به برخي از آنان اجازة ضرب سكه داد؛ ولي در كنارشان دو مقام كليدي از 

آوري  قامي عالي براي جمعيكي سپاهي يا نظامي، ديگري م. يونانيان و مقدونيان گماشت
بدين گونه او از پارسيان و فرمانروايان كار آزموده، با گماردن اسمي آنان بر . خراج بود

م، از .ق 323حاصل اين امر پس از مرگ اسكندر در . مسند قدرت، به خوبي بهره جست
رد، و از يك سو راه را براي انتقال ميراث اين جهانگشا و به قدرت رسيدن يونانيان هموار ك

سوي ديگر اشاعه و جذب انديشة هلنيستي با كمترين مقاومتي در شرق و به خصوص 
  .دودمانهاي ايراني آغاز گرديد
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  ؟ هلنيسم يا هلني مĤبي چيست. 3

هلنيسم چه به مثابه يك مفهوم و چه به منزلة يك دورة تاريخي، موضوعي است كه هرگز 
امر تا حدي از ابهام و آشفتگي مفهومي و اين . چنانچه بايد، بدان توجهي نشده است

به رغم بحران جهان باستان، تاريخ . ناروشني حدود مرزهاي تاريخي آن ناشي مي شود
نگاران حرفه اي به فرايندهاي وابسته به هلنيسم در تأسيس نهادها، سازمانها، كنشها و 

برجستة اين  اگرچه عناصر. اند نگرشهاي مقوم عصر جديد و جهان تاريخي اشاره كرده
دورانِ خردورزي و عقلانيت سياسي و فكري و نقش آن در پيشرفت و رشد جوامع شرقي 
و به خصوص غرب مسيحي تا عصر مدرنيته، آن طور كه بايد محل بررسي دقيق و 
موشكافانه قرار نگرفته و شايد برخي هم هنوز به ابعاد وسيع و عميق آن پي نبرده باشند؛ 

م توجهي بدان، آنان را در تحليل رويدادهاي تاريخي و اجتماعي و ولي همين امر، يعني ك
اما حقيقت اين است كه از . سير پيشرفت و افول جوامع دچار اشتباه و خطا خواهد كرد

ميان همة ادوار تاريخي فقط دورة گذار يا جهش بزرگ از قرون وسطي به عصر جديد 
است كه ) م 1800تا  1400ي دورة مابين يعن(داري  ، يا از فئوداليسم به سرمايه)مدرنيته(

حتي در اين مقايسه نيز . ميتواند به لحاظ تأثير و اهميت تاريخي با عصر هلنيسم قياس شود
هاي بنيادين آنها را مدنظر قرار دهيم،  اگر به عوض تغييرات و تحولات تاريخي، پيش فرض

مدن مدرن، از قبيل اهميت هلنيسم بارزتر مي شود؛ زيرا بسياري از پيش فرض هاي ت
ارزش هاي عام اخلاقي، تسخير طبيعت، بيگانگي نسبت به جهان و استعلايي شدن 
حقيقت، تشديد فرديت و خودآگاهي فردي و همزمان با آن تشديد خصلت انتزاعي نيروها 

اند  و نهادهاي فرافردي، و بسياري از موارد ديگر، جملگي از دستاوردهاي عصر هلنيسم
  ).248، 1376، مراد فرهادپور(

اي از فرهنگ و دانش ملل مغلوب اعم از  به هر تقدير، پس از فتوحات اسكندر آميزه
- شرقي و رومي در پيوند با تمدن يوناني، تمدن جديدي شكل گرفت كه بدان صفت هلني
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با آن كه عنصر يوناني در اين تركيب و تلفيق غلبه . مĤبي ، در مقابل هلني محض، داده شد
نگاراني كه اين واژه را سكه زدند ، قصدشان آن بود كه ميان فرهنگ دورة  داشت، تاريخ

- يكي از عناصر برجسته در عصر هلني .مĤبي و فرهنگ ناآميختة يوناني تمايز بگذارندهلني

هايي داشت كه در ميان  اي كه افكار و انديشه مĤبي، فلسفة طبيعي بود، يعني فلسفه
نش آموخته در سراسر قلمرو امپراتوري يوناني رايج شده دانشمندان و مردمان فرهيخته و دا

هاي سنتي يوناني باقي ماند، ولي در  ها در سرزمين در كوتاه مدت، مركز ثقل اين انديشه. بود
دراز مدت، اين مركز و رهبري آن به سمت شرق به اسكندريه واقع در مصر و ايران، و 

  .انتقال يافت باكتريا در آسياي مركزي، و در سمت غرب به روم
اسكندر در پشت سر خود پادگانهاي بسياري به جاي گذاشت و همچنين يك سلسله 

آميز او در ايجاد  اقدامات موفقيت). حداقل يازده شهر(شهرها كه اسكندريه خوانده مي شد، 
ها، حضور يونانيان را وسعت فراوان بخشيد؛ و در دراز مدت اين شهرهاي  مهاجرنشين

مĤبي به تمام مناطق مراكز فرهنگي هلني بيرون آمدند، و از آنها هلني يوناني، به صورت
  ).244، 1377ليندبرگ، . (اطراف پخش گرديد

باري، حاصل اقدامات اسكندر پس از مرگش، راه را براي به قدرت رسيدن مقدونيان و 
مقام او با جايگزين كردن فرماندهان سپاهي و . نفوذ نيرومند انديشة هلنيستي هموار كرد

آوري خراج و كوچ مهاجرنشين هاي يوناني در شهرها و نيز رواج زبان يوناني و  مهم جمع
داد و ستد با ايران، چيرگي خود را در درون آسيا آغاز كرد؛ اگرچه پيش از اين، آوازه 
مزدوران و جنگاوران يوناني چنان بالا گرفته بود كه هريك از بزرگان پارسي و نيز شاهنشاه 

بود تا براي نظم دستگاه لشكري و حفظ جان خود، محافظان و سپاهيان يوناني  هم بر آن
در نتيجه، چون اسكندر به ايران تاخت، بيشتر سپاهيان برجسته و سران و .... . استخدام كنند
  .آزمودة دشمن، يوناني بودند فرماندهان كار

برق آساي  ، اظهار مي دارد پيروزيهاي)W.H. Mc Neill(ويليام هاردي مك نيل 
اسكندر چندان شگفت نمي نمايد، بلكه اين اوج فرايند رسوخ طولاني يونان در شرق است 
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م به ايران تاخت و خويشتن را پيشواي .ق 334، چون اسكندر در ]كه در خور توجه است[
هلنيسم نمود و لشكري از سپاهيان شهرهاي اتحادية هلني كه بر آنان مدعي رهبري بود، به 

او استقلال را به شهرهاي يوناني آسياي صغير بازگرداند و در دوردست . داشتهمراه خود 
تر كه تأثير يونان اندك بود يا هيچ نبود، عمداً و پي گير، خويشتن را قهرمان تمدن يونان مي 

اغلب بازيهاي مشهور را به شيوة يوناني اجرا مي كرد و سپاه او نيز به گونه اي، . شناساند
كار مؤثر . مقدوني اي بود كه در آسياي شرقي جريان داشت –اني حكومت گردان يون

اسكندر براي آينده، همانا بنيادگذاري شهرهاي يوناني در مرزهاي امپراتوريش بود كه در 
. آنها سازمانهاي اجتماعي و حكومتي يوناني و بعضي امتيازات خاص يونان مندرج بود

رقي ايران بود كه در آن جا پايداري در برابر بيشتر اين گونه شهرها، پيرامون سرزمينهاي ش
ولي از همة اين شهرها، اسكندرية مصر كه در . مردم استپ خود مشكلي به شمار مي رفت

  )350، 1388مك نيل، . (انتهاي جنوب غربي قلمروش قرار داشت، شكوفايي بيشتري يافت
  

  سلوكيان و تفكر هلنيستي. 4
سلوكيان در غرب آسيا، . سه قسمت تقسيم شد پس از مرگ اسكندر، امپراتوري او به

ها و اخلافشان  همين. بطلميوس در مصر و خاندان آنتيگوني مقدوني در اروپا، استقرار يافتند
همانطور كه پيش از اين . هاي هلنيسم را در شرق و غرب استوار ساختند بودند كه پايه

در ساتراپها آغاز شد، اگر چه در مĤبي در ايران با نخستين انتصابها اشاره شد، شروع هلني
اوايل كار اندك بود ولي به تدريج افزايش يافت و مهمتر از همه گماشتگان سپاهي و مالي 

) Perdikas(م پس از مرگ اسكندر توسط پرديكاس .ق 323اولين انتصاب در سال . بودند
اما پيتون، پسر كراتئوآس، از . او همة ساتراپهاي شرق را دست نخورده گذاشت. انجام شد

بزرگان مقدوني را به ساتراپي ماد منصوب ساخت، و آتروپاتس همچنان در آذربايجان ماند 
اوخيارتس پدر زن اسكندر از . و يك تن مقدوني به نام فيليپ، ساتراپ باختر و سغد شد

سلوكوس هم از قبل ساتراپ بابل . به ساتراپي هندوكش منصوب شده بودقبل به فرمان وي 
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در آسياي ) Paphlagonia(هم، ساتراپي كاپادوكيه وپافلاگونيه )Omanes(بود و اومنس 
ديودور . صغير را عهده دار گرديد و عليه دودمانهاي محلي به پيكار دست زد

از تغييرات در ) 241، 1380به نقل از فراي،  Diodoru. S ( XVIII ،39 ،6(سسيلي
ساتراپ پارت، هيركانيه و هرات و سيستان ياد مي كند، و سپس از سلطة سلوكوس بر 

به خود و نيز پايتختي » شاه«شهرهاي ايران پس از يك سلسله جنگ ها و دادن عنوان 
 .سلوكيه در كرانة دجله و برگزيدن همسري ايراني كه مادر آنتيوخوس اول باشد، نام مي برد

اين شهر . ، به دست سلوكوس پي نهاده شد)ري شهر قديم ماد(شهر باستاني رگه ياراگس 
با گروهي فراوان از هلنيستها مسكون گرديد و از آن پس آنجا را اوروپوس خواندند 

پايتخت اخير پارتيان به نام هكاتو ). VI .2 ،7و همچنين بطلميوس  XI ،524استرابون (
ت كوچك قديمي ميان كوههاي البرز و كوير مركزي كه در ايال) قومس/ كومس(مپيلوس 

 ]مورخ رومي[) Appian،57 ،syr(روزگار قديم شاهراه ري به خراسان بود، به گفتة آپيان 
  .به دست سلوكوس بنا گرديد

اما دامنة نفوذ هلنيسم به لحاظ فكري و فلسفي و بازرگاني و همچنين رواج سكه با 
اين موارد را كاوش . گري، بسيار بيشتر بود ان، نسبت به نظامي، در دورة سلوكي»عيار آتني«

  .هاي باستانشناسي در آسياي مركزي و شوش به خوبي در دسترس ما قرار مي دهد
كاوش در يك شهر هلنيستي در كران آمو دريا در افغانستان كه امروزه آي خانم خوانده 

. هاي مغرب به دست داده استمي شود آگاهيهاي بسيار سودمندي براي سنجش آن، با شهر
تطبيق شد كه آن را فرمانرواي ) Ucratidia(» اوكراتيديا«آي خانم نخست موقتاً با شهر 

و بطلميوس  XI ،576استرابون (پي افكنده بود ) Ucratidus(يوناني مقدوني اوكراتيدس 
VI ،11 ،8 .(مي نمايد  نمود، ولي چنين بدين گونه تاريخ آن در سدة سوم پيش از ميلاد مي

اي بود در جايگاه  باري در بخش علياي آمو دريا شهر هلنيستي 1.كه بنياد آن كهنتر باشد
پيوند كوكچه رود، و در آنجا كتيبه هاي يوناني جالب توجهي و نيز تئاتر و ورزشگاه و بازار 

بر يك اينها همه دلالت دارند . يوناني پيدا شده و نقشة شهر را هم باستانشناسان يافته اند
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در ميان كتيبه ها شخصي مي گويد كه كسي به نام كليرخوس بوده كه . آبادي كامل يوناني
كتاب و نيز كتيبه مي نوشته است و نمونه اي از آن در پاية ستوني در اين مكان قرار دارد و 

در كتيبة ديگري  2.كاتب آن از دلفي يونان بدين جايگاه دوردست در مشرق آمده بوده است
. س و هراكلس ياد شده است كه خود نمودار پايبندي استوار اين شهر است به يوناناز هرم

هم به ) شاهي(باختري يك دادگاه ـ م در دروان يوناني .ق 150گويا بعدها شايد در حدود 
پيدا شدن . شهر افزوده شده باشد كه اين امر در شهرهاي هلنيستي چندان رايج نبود

اي فلسفي نيز گواهي است بر وجود انديشة استوار يوناني در پاپيروسهايي مشتمل بر گفتاره
اين نوشته ها از آن رو جالب توجه است كه نمودار آن است كه . اين شهر دورافتادة يوناني

مهاجران ساكن شهرها، تنها از سپاهيان نبودند، بلكه از همة قشرهاي مردم يوناني در آن 
مي رسد در برابر نفوذ هلنيسم در ايران، عكس به نظر ). 249، 1380فراي، . (جاي داشتند

العمل قابل توجهي صورت نگرفته، بلكه برعكس در شهرها با رغبت و استقبال بيشتر 
كه بر اين باور است كه در پارس ) Eddy(بر خلاف فرضية ادي . مواجه گرديده است

ه لحاظ پيوند آيين باستاني بوميان مقاومت داشتند، فراي اين امر را كم و بيش از روستاها ب
او بر اين اعتقاد است كه تسامح فرمانروايان هلني در . زرتشتي با خاندان هخامنشي مي داند

برابر اديان محلي بسيار آشتي جويانه و نوعي درآميختگي ديني با هلنيسم ديني در ميان  
ر ژرفي تودة مردم بود؛ و لذا اين امر بر بافت و نماي زندگي اجتماعي اقوام شرقي تأثي

به هر حال يورش يونانيان و مقدونيان درشت رفتار از زادگاه خويش همراه با . گذاشت
بازرگانان و حرفَ گوناگون مانند پزشكان، آموزگاران، معماران، ورزشكاران و بازيگران 
نمايشنامه ها و برخي كه جذب دستگاه ديواني حكومتي شدند، زندگي هلنيستي را به رخ 

جذابيت نهفتة تمدن هلنيستي با پايگاه برجستة رهبري يونانيان در شرقيان كشيد و 
دستگاه . بعضي از شهرها، شكل شهرهاي يوناني به خود گرفت. حكومت، تقويت شد

حكومت تودة مردم را تشويق مي كرد تا نهادهاي رايج در پوليسهاي يوناني را بر پا دارند، 
بزودي در ميان . شهروندان تأسيس كنندمأموران را برگزينند و شوراي حكومتي و مجلس 

طبقات بالاي اجتماعِ بوميان در شهرهاي انطاكيه و شوش آموزش زبان يوناني رايج شد و 
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بدين سان اين شهرها و ده ها شهر كهنه، و . شيوة رفتار هلني را سرمشق خويش ساختند
نسخه هاي كمابيش نوبنياد، جزيره هايي شدند هلنيستي در درياي بي كران شرق كه در آنها 

همانندي از پوليس هاي يوناني دست كم در ميان طبقات بالاي شهروندان كه از حقوق 
ساختمانهاي عمومي زيبا ـ مانند نيايشگاهها، . شهروندي برخوردار بودند، پيچيده مي شد

تئاترها و ورزشگاهها، به همراه بناهاي ضروري تر مانند باروي شهر و شبكة آبرساني و 
طرح اصلي، اغلب به طور نظام . از، از مشخصات هر شهر هلنيستي نسبتاً عمده اي شدباراند

يافته بر اساس يك الگوي خطي با دو رهگذر عمدة عمود بر هم، شهر را به چهار بخش 
. ساختمانهاي عمومي مهم، در محل برخورد اين رهگذرها ساخته مي شدند. تقسيم مي كرد

دادگاهها، داوران و شوراي شهر كه جملگي وظيفة اداره مجلس حكومتي، جايگاه مأموران، 
  ). 375و  355مك نيل، ص . (شهر را برعهده داشتند در اين مكانها استقرار يافته بودند

  
  فرهنگ هلني پارتي. 5

جنگ هاي داخلي، حكومت سلوكيان را رو به سستي برد و برخي از استانهاي مرزي علم 
پادشاهي پارت در جنوب شرقي درياي خزر و بلخ در شمال شرقي در . استقلال برافراشتند

با ناتواني بيشترِ حكومت، يك رشته حكومت هاي مرزي . م از آن جدا شدند.سدة سوم ق
لاطيه و كاپادوكيا در آسياي صغير كه تا زمان روميان، نيمه از جمله غ. در آسيا شكل گرفت

م كه از سوي مردمِ قبيله اي .ق 247متمدن مانده بودند، ولي پادشاهي  پارت كه در حدود 
ايراني زبان، فرا رسيده از استپ هاي پيرامون درياي خزر، بنياد شده بود؛ ميدان جالب 

فرمانروايان پارتي . تي با اين پادشاهي گرديدتوجهي، براي درآميختگي ميان شهرهاي هلنيس
يكي از نخستين پادشاهان اين . و اشكاني غالباً به شهرها توجه بيشتري نشان مي دادند

دلبستگي پادشاهان . سلطنت خود را آغاز كرد) دوستدار يونان(» فيلهلن«دودمان با عنوان 
گاني آن، بلكه به خودي خود پارتي بي گمان به فرهنگ هلنيستي نه فقط براي فوايد بازر

پارتيان به رغم اينكه نظام سپاهي خود را بر دوش بزرگان ايراني گذاشتند، ولي به . بود
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به همين لحاظ فرمانروايي آنان بر شهرهاي . شهرهاي هلني شده استقلال كامل بخشيدند
) بلخ(در باكتريا . شكوفاي بين النهرين و نواحي زير نفوذشان تأثير نامطلوبي نداشت

با اين . همكاري و همانندي ميان شهرهاي هلني شده و آباديهاي بي شمار ايراني برقرار بود
آغاز شهرنشيني و گسترش . تفاوت كه پادشاهي باكتريا زير فرمان شاهان يوناني قرار داشت

كشاورزي در اين سرزمين ها از زمان هخامنشيان پا گرفته بود؛ و عوامل مؤثر در رشد تمدن 
به سوي مشرق و مغرب آسيا، كه ايرانيان و سپس حكومت هلنيستي فراهم آورده، و  شهري

شد و  برداري مي از منابع آب و قنات و كاريزيهايي بود كه از قبل به نحو صحيح از آنها بهره
  )R. Ghirshman, 1951, 180. (از تبخير آنها به شدت مي كاست

كه از سوي يونانيها و فرهنگ و  در ارزيابي از سرعت دگرگونيها و پيشرويهايي
ولي در دوره اي كه اين پيشرفت ها حاصل . سپاهيگري آنان نمودار شد، نبايد به گزافه رفت

آمد، آنچنان وسيع و گسترده بود كه روحية جهان هلنيستي ريشه گرفت، و فردي با آموزه 
يش احساس هاي پسنديدة هلني مي توانست در سراسر جهان متمدن، خود را در ميهن خو

م روم دست به يك سلسله دخالت ها در امور يونان زد، و .ق 200اما از حدود سالهاي . كند
به تدريج سراسر حوضة مديترانه، از سوريه تا اسپانيا، گلُ و بريتانيا، آسياي صغير و شمال 

د و يونانيان بيش از هر چيز به كسب آگاهي علاقه مند بودن. افريقا را زير سلطة خود درآورد
اما . كاميابيهاي آنان در زمينة هنر، ادب، علم و فلسفه از همين رهگذر نصيب آنان مي شد

روميان مردمي اهل كار و فنون جنگ و جهانگشايي و حكومت، ديپلماسي و توسعه و به 
روميان از ملل . آنان وسيع ترين امپراتوري جهانِ كهن را آفريدند. كار بستن قانون بودند

. به زير فرمان خود آوردند و به خصوص يونانيان درسهاي بسيار آموختندگوناگوني كه 
يونان به اسارت افتاد، : نويسنده و شاعر لاتيني مي گويد) م.ق Horace ،65 – 8(هوراس 

. اما فاتح بي تمدن خود را به اسارت گرفت، و هنرها را به سرزمين روستايي لاتيوم كشيد
سرانجام از اين تلفيق، تمدن . نيز، خود مكتب روم شداگر آتن مكتب يونان بود، يونان 
اما انديشة هلنيستي با آنكه معتدل شده بود، چه در ميان . بزرگ يونان و روم شكل گرفت

روميان و چه در شرق در ميان پارتيان، كوشانيان، سكاها، هنديان و نيز چينيان در دوردست 
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رابر هلنيسم پيش آمد، آثار فرهنگي و به عبارت ديگر واكنش هايي كه در ب. جريان داشت
علمي آن را نزدود؛ بلكه پارتيان همچنان هلنيستي بودند و شاهان آنان نسبت به شهرهاي 

 .Nelson. C. (را اعمال مي كردند) دوستار يونان(امپراتوري سياست فيلهلن 

Debevoise, 1938, P93   452به نقل از , Mc Neill (.  پيكرة ديميتريوس
)Demetrius   شاه «در پشت سكه با عنوان ) م.ق 16 – 19حدود ) بلخ(پادشاه باكتريا

، بيانگر اوج گستردگي حكومت هلنيستي در آسياي ميانه و پيشروي آن در »ديميتريوس
بسياري از آثار پيكرتراشي، نمودار نفوذ هلنيستي و رومي نيز در گندهاره . هندوكش است

شباهت هاي بسيار بين . برخي از دانشمندان برآنند كه هنرمندانِ اين آثار، يوناني بودند. است
تاريخ . الگوهاي هنري معماري بيستون با معماري هلني بيانگر پيوند نزديك بين آنان است

هنر از اين واقعيت ها و نوعاً فرضيه ها، كه همة پديدارها، مبتني بر ريشه و خاستگاه 
راي ف. اند هلنيستي است، حمايت مي كند؛ اگر چه برخي قطعاً به دورة هخامنشيان مربوط

مكانهاي مقدس و زيارتگاهها، آثار معماري در نيايشگاهها در خورهه و : اظهار مي دارد
او سئوال مي كند، آيا چنين ساختمانهايي تنها براي . كنگاور نمودار شيوه و نفوذ يوناني است

يوناني ـ مقدونيان برپا شده بود يا اينكه ايرانيان هم در پرستش هرقل و ديونيزوس و ديگر 
يان يوناني شركت داشتند؟ آنچه روي داده است، گويا پذيرش بعضي از آيين ها و خدا

آداب و داستانها يا حتي تشريفات ديني يوناني از سوي ايرانيان، و درآوردن آنها به دين 
بعضي از بوميان از . ساخته باشند» دگرگون«زرتشتي، بي آنكه نامهاي بيگانه را مستقيماً 

گروهي از . كردند، بعضي هم چنين نبودند حساس سرافرازي ميشدن، ا» هلنيستي زده«
شدند و سرانجام فرهنگ و ارزشهاي بوميِ عنصر هلنيستي » هلنيستي زده«بزرگان ايراني 

زيرا فرهنگ يوناني تا . ولي اين مرحله زماني دراز طول كشيد. زده را جذب و منحل كردند
  ). 269،  1380فراي، (قرنها پايدار ماند 

رة پاي بندي پارتيان به آيين زرتشتي و ارتباط آن با آموزه هاي مهرپرستي، اظهار دربا
بعضي از سكه ها نمودار آن است كه برخي فرمانروايان پارتي از . نظر قطعي نمي توان كرد

حمايت پديده هاي يوناني دست كشيدند و بر دين بومي خود تأكيد ورزيدند؛ اگرچه يك 
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ر فرهنگ شرق تا سدة سوم ميلادي مربوط به اشراف و طبقات بعد ديگر آثار هلنيستي د
دار در روستاهاي ايران و طبقات بالادست آريايي در  توانگر هلنيستي شده و دهقانان زمين

البته تأثير عناصر رازگونة . آنان غالباً از شيوة زندگي نسبتاً مرفهي برخوردار بودند. هند است
شرق » هلنيستي شدن«با اين حال، . ن دور از انتظار نيستاديان ديگر در فرهنگ ديني پارتيا

آنان هم از ديدگاه فرهنگي و هم سياسي وارثان . را در ميان پارتيان بهتر مي توان ديد
سلوكيان بودند؛ در واقع، پس از فرو افتادن سلوكيان بود كه آثار هلنيسم در همه جا شايع 

حذف شعار فيلهلن از روي برخي . ه بودشد، ولي در اين هنگام با آميختگي هايي همرا
سكه ها در مقطعي كوتاه، واكنش پارتيان در برابر حركات رومي مĤب بود كه اندكي بعد 

اين شعار تا پايان حكومت پارتيان بر روي . همين عبارت مجدداً بر روي سكه ها زده شد
دت و مؤثر سكه ها زده مي شد؛ و لذا هيچ سندي محكم بر نمودار ساختن مشي دراز م

خوانده ) Polis(سنت شهرهايي كه پوليس . ضد هلنيسم از شاهان پارتي ديده نشده است
اگرچه نفوذ يونان در دو شهر . مي شد در ميان سلوكيان و پارتيان همواره پا برجا بوده است

سلوكيه و شوش با منحل و مجذوب شدن گروههاي هلنيستي در ميان مردم محلي رو به 
در بارة تداوم وضعيت هلنيستي در ) Le, Rider(رايدر . يچارد فراي از لير. افزايش بود

اردوان سوم نامه اي در بارة . م 211در دسامبر سال . اين دو شهر اين گونه نقل مي كند
اي به زبان  در اين نامه كه بر كتيبه. گزينش شخصي به نام هستيايوس، به شهر شوش نوشت

مان و گردش كار اين شهر به عنوان يك شهر يوناني اشاره يوناني نگاشته شده است، به ساز
با تمام اين تفاسير شاهان پارتي و اسكاني به رغم اينكه ). 394، 1380فراي، (گرديده است 

و . دوستدار فرهنگ و هنر يونان بودند، ميدان را براي بروز مكتب هاي محلي بازگذاردند
در سدة آخر حكومت آنان، جاي به سيك لذا پيروي و تقليد از هنر يونان، به تدريج 

به عبارت ديگر پس از ظهور مسيحيت هنر پارتي در چهره و پيكرنگاري چيره . داد» پارتي«
شد؛ اگرچه عصر پارتي در هنر و معماري مجموعاً نمايشگر جريان هاي فرهنگي گوناگوني 

رجستگي و باستان شناسان در كاوش آثار پارتي هر چه بيشتر پيش مي روند، ب. است
  .اهميت دوران پارتي، در پايه گذاريِ فرهنگ، هنرِ نهادهاي ساساني، بيشتر آشكار مي شود
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  هلنيسم در عصر ساسانيان. 6

در سدة دوم ميلادي پس از يك سلسله جنگ و جدالها بين روميان و پارتيان، سلوكيه از 
سوي آويديوس كاسيوس ويران شده و تيسفون پايتخت به تصرف آنان درآمد، ولي با 

به موجب اين پيمان مرزهاي پيشين به . شيوع بيماري، پيمان صلح بين طرفين منعقد گرديد
ريچارد (بين، رود خابور و دشت سنجار از آن روم گشت سود روم اصلاح شد و شهر نصي

نصيبين و دشت سنجار در آستانة ظهور اسلام به لحاظ مناطقي كه ). 391، 1380فراي، 
اند، حائز اهميت تاريخي  سهم برجسته اي در تحولات علمي دنياي آن روزگار داشته

هاي مختلف، عزم آنان را روحية جنگ طلبي و سيري ناپذير روميان به بهانه . خاصي هستند
اردوان پادشاه پارتي به مبارزه با آنان پرداخت و . به حمله اي مجدد به ايران وا داشت

شهرهاي از دست رفته را بازپس گرفت و روميان به ايران غرامت جنگ پرداختند؛ ولي 
هاي مرزي از سوي  جنگ هاي داخلي از يك سو و كاهش داد و ستد بازرگاني، و كشمكش

سرانجام . را به صدا درآورده بود 228و  227هاي  ر آهنگ پايان كار پارتيان را در سالديگ
  . اي از پارس، به نام ساسانيان بركنار شدند پارتيان در برابر دودمان نوخاسته

هاي فرهنگي و  به نظر مي رسد در ايران ساساني مانند همه جاي آن روزگار، جشن
گرايي ساسانيان كه خواستار زنده  مناقشة ميان واپس. بوداجتماعي رنگ ديني به خود گرفته 

اي كه خواهان  و درآميختگي  نگاهداشتن آيين زرتشتي روزگار هخامنشي بودند از يك سو،
هاي گوناگون در يك تركيب برجسته و پهناور بود از  ها و انديشه پيوند با هر يك از دين
كاري  بررسي محافظه. افكن شده بود هاي ديني مردم شهري سايه سوي ديگر، بر خواهش

ديني بزرگان ايراني، اگرچه دشوار است، ولي اثري متوازن در دين و سياست به هم پيوستة 
ها، اعم  گرايي در برابر درآميختگي عناصر فرهنگ صفت ناسازگاري و واپس. ساسانيان دارد

وجود وضع از هلني، رومي، هندي، يهودي و مسيحي در هنر و فرهنگ ساساني، با 
هاي پادشاهان ساساني به رغم بناهاي  كاخ. آشكار است  سامان و مخدوش آثار بازمانده، نابه
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هاي هخامنشي، پايه و اساس نقشة آنها تركيبي بود از معماري بيزانس  مايه آجري و گاه نقش
 هاي ساساني به دست اسيران يوناني ـ رومي با نماهاي هلنيستي، زيرا بسياري از ساختمان

هاي آنان نمايانگر گرايش به پيكرتراشي امپراتوري روم و  شيوة پرداخت نقش. ساخته شد
  .هم نمودي از هنر هند و بودايي در آسياي ميانه دارد

جوامع يهودي بين النهرين راه را براي ورود مسيحيان از پيش گشوده بودند، و سپس 
ه داشت، در دوران شاهنشاهي هاي ايران و روم كه از عصر پارتيان كم و بيش ادام جنگ

شاپور ساساني به اوج خود رسيد، اين امر راه را براي درآمدن اسيران رومي مسيحي كه 
با سياست كوچِ فوج، . صاحب حرف بودند بيش از پيش به شهرهاي ايران هموار ساخت

بدنة هاي ايراني، پاي نسطوريان  به  فوج اسيران در سراسر ايران و ازدواج آنان با خاندان
و » يوسي« جامعة ايراني و حتي اركان حكومتي در حد صدر اعظم و به عنوان نمونه با نام 

اين ). 317، 1377پيگولوسكايا، . ن(در سطح حرف گوناگون با استادكاري كاملاً باز كرد 
بستند زيرا در  رويدادها به رغم مخالفتي بود كه شاهان ساساني در برابر مسيحيان به كار مي

نسطوريان كه حامل عناصر برجستة تفكر هلنيستي بودند، . ة رواج آيين زرتشتي بودندانديش
زير فشار حكام رومي راه مهاجرت پيش گرفتند و مدارس شهرهاي مرزي ايران 

مسيحيت در حدود . ها براي پناه آنان و نفوذشان به سرزمين ايران بود ترين مكان مناسب
نشين ميانرودان شد  شهر به تدريج مهمترين اسقفم به ادسا نفوذ كرد و اين  150سال 

هاي فلسفي و عقلاني  آنان با حضور خود در اين مدارس به جدال). 35، 1383يارشاطر، (
پيشوايان آيين رسمي . و فكري را گسترش دادند» انباشت علمي«دامن زدند و موجي از 

گونِ اديان ديگر كه به زير هاي گونا ها و پرسش بايستي در برابر اين جدال دولت ساساني مي
ولي حاميان و هوادارن نسبتاً خام آيين . و بم كلام و فلسفه آشنايي داشتند پايداري كنند

زرتشتي كه از بزرگان روستازاده بودند و با گستاخي، برتري آيين خويش را اعلان 
ساساني  كردند، چندان پايه و ماية فكري استواري براي پاسخگويي نداشتند؛ شاپور اول مي

هاي فكري خويش را با  خواست تا ضعف از روحانيان زرتشتي مي) م 271تا  241(
ها و آثار علمي دانشمندان و خردمندانِ يوناني و هندي جبران نمايند و  گيري از انديشه بهره
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هاي عالمانة متون علمي، تقويت كنند  ها و گردآوري آيين زرتشتي و اوستا را با ترجمه
)Hourani Albert, 1975,6 .(ينر . سي . آرز)R.C.Zaehner ( ،پژوهشگر بريتانيايي

در زمان . دارد شناس و متخصص در اديان شرقي در اين خصوص چنين اظهار مي شرق
هاي زرتشتي راه يافت؛ آنان  شاپور اول مطالب بسيار ارزشمندي از فلسفة يونان به انديشه

لاقي ارسطو در موضوع خير و شر را به هاي جالب توجهي از اصل اخ انديشه) زرتشيان(
 .Mc( 3هاي فرهنگ التقاطيِ پديدآورندة گردش افلاك برشمردند عنوان يكي از آميزه

Niell, 1970, 402( .  به عبارت ديگر پيشوايان زرتشتي مسائل اخلاقي، فلسفي و
به اجتماعي ارسطو را پس از تحريف با تركيبي از عناصر فكري گوناگون از تحت القمر 

بندي فلسفة هلنيستي به اخلاق،   اگـرچه در بازشناسي و تقسيم. مابـعدالطبيعه كشاندند
آن وظايـف  end” (Telos) “ منطق و فيزيك، يك محـور اصـلي و هـدف غـايي

اين نكته را هم ). Robert Audi, 2001, second Edition, 374. (اخـلاقي است
او با مساعي پيامبرگونه  چشمي هم به ماني داشت،نبايد از نظر دور داشت كه شاپور گوشة 

پيام ماني . پرداخت هاي زرتشتي، بودايي و مسيحي مي اش به پيوند و تركيب آموزه و زيركانه
مخاطبان بسياري داشت، توسل شاپور به اين امر در جهت مشي سياسي او در برابر 

و ) م 531ـ  498انروايي فرم(سياستي كه قباد . هاي سران زرتشتي قرار داشت خودخواهي
برخي پادشاهان ساساني كوشيدند با بهره برداري از آن توازني بين نيروها فراهم آورند و با 

هاي رقيب در شهرها و حتي مسيحيت با وجود صبغة رومي، با فشار به  گرايش به دين
 پسر و جانشين او، خسرو. روحانيان زرتشتي از اين بازي به سود خود استفاده كنند

انوشيروان جنبش مزدكيان را فرو نشاند و با بردباري در برابر مسيحيان و نيز استقبال از 
. دينان زرتشتي بكاهد آكادمي آتن، موفق شد از قدرت راست  حكماي يونانيِ گريخته از

م به طول انجاميد يكي از  597م تا هنگام مرگش  531دوران سلطنت او كه از سال 
در اين عصر تبادل افكار يوناني، مسيحي، يهودي، هندي، . ان بودعصرهاي زرين تاريخ اير

سرياني و ايراني كه از مدارس ادسا، نصيبين آغاز شده بود، در مدرسة جندي شاپور با تلفيق 
اي، موفق به آفرينش آثار ارزشمندي در زمينة طب، فلسفه و ادبيات  و تركيب برجسته
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ص جندي شاپور كه بزرگترين مركز فكري آن نسطوريان در اين مدارس و به خصو. گرديد
عصر بود، دست به تأليف و ترجمة علوم گوناگون بويژه پزشكي و فلسفه از زبان يوناني به 

هاي بعدي ايران را تحت  نوافلاطونيان با گسترش افكار خويش تصوف دوره. سرياني زدند
پل ايراني . ه پارسي ترجمه شددر زمان انوشيروان، آثار ارسطو و افلاطون ب. تأثير قرار دادند

)Paul the Persian ( فيلسوف سرياني، رساله در باب منطقِ ارسطو را به نام شاهنشاه
، 1383جورج سارتون، . (شرح باري ارمينياس نيز به او منسوب است. خسرو تأليف كرد

433.(  
اني بود، تعليمات طبي در مدرسة جندي شاپور در روزگار خسرو انوشيروان، اساساً يون 

ولي همراه با طب هندي، سرياني و ايراني؛ اين مدرسه در نيمة دوم سدة هشتم ميلادي 
خسرو براي . مورد توجه مسلمانان قرار گرفت و مركز مهم پزشكي به شمار مي رفت

مقاصد بازرگاني و دفاعي به جابجايي مردم از يك بخش امپراتوري به بخش ديگر دست 
في مشرق افزود و نيز بسياري از مهاجران امپراتوري بيزانس را به زد، چنانكه بر مناطق اسق

خسرو انوشيروان در   )30، بند 2، كتاب Agasias(به گفتة آگاثياس . گرمي پذيرا شد
م، عبارتي براي بازگشت فيلسوفان آكادمي آتن  529پيمان صلح با ژوستينين در سال 

هاي حكماي يوناني و  ه به آموزهمشي سياسي، فرهنگي او مانند شاپور توج. گنجاند
آرتور . گيري از خدمات ارزندة اسيران مسيحي روميِ صاحبِ حرفَ و اطباي هندي بود بهره

. گويد از مردمان ممتاز عهد خسرو اول، برزويه، رئيس اطباي شاهي است كريستن سن مي
مقدمة نسخة  از آثار او ترجمة حالي موجود است، كه خودش نوشته و ابن المقفع آن را در

عربي كليله و دمنه، كه شاهكار برزويه است، قرار داده و ما از اين پس در باب كليلگ و 
  ).445، 1345كريستن سن، (دمنگ سخن خواهيم راند 

از يك سو و اهتمام او به ... بهرحال حمايت خسرو از ترجمة آثار طبي، فلسفي، رياضي و
 .F، 1382فرانتز آلتهايم،(از نظام مالياتي رومي  گيري اصلاح وضع سپاهي و مالياتي، با بهره

Altheim ( ،هرهاي رسمي نوشته شدهو نيز تقسيمات ارزندة كشوريِ كه بر روي م
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اجراي فنون آبياري در . ها و شهرها دارد بندي استان حكايت از نظم خاص در تقسيم
ي و رونق داد و ستد بندها به گشايش امر كشاورز ها و آب هاي پهناور و ايجاد آبراهه دشت

  .و بازرگاني در سراسر امپراتوري ساساني انجاميد
هاي چشمگير خسرو انوشيروان چه در عرصة علمي و فرهنگي و  اما با تمام موفقيت

هاي نظامي و اصلاح امور كشور و اجراي  ها و كشمكش هاي او در جدال همچنين پيروزي
مت ساساني در كمتر از يك قرن در عدالت، شكست سريع سپاهيان ايراني و تباهي حكو

و لذا به رغم آنكه پادشاهي ساساني به خصوص خسرو . برابر مسلمانان، آغاز گرديده بود
كارنامة درخشاني داشت، ولي مواجه با پيكارهاي داخلي و خارجي، نظام حكومتي را در 

فتگي جامعه هاي روي نموده در كشور ماية آش بروز نقص. پيوند استوار مردم ناتوان ساخت
اين امر . و تمركز كارها گرديد و مجال ابتكار را از نظام اجتماعي و حكومتي سلب كرد

موجب دوري ديوانيان از دستگاه رهبري جامعه گرديد و سرانجام مسلمانان پس از سه نبرد 
كه چندان مقاومتي از سوي مردم در دفاع از امپراتوري وجود نداشت؛ پادشاهي ساساني را 

  .درآوردند از پاي
 
  :نتيجه گيري. 7

دامنة نفوذ هلنيسم و نقش آن در تحولات فرهنگي و ديني و تغيير تفكر فلسفي و عقلاني، و 
سرانجام حفظ و انتشار آن به سوي مشرق در آسيا طي مدت زماني بسيار طولاني و كاملاً 

در قرن  م تا ظهور اسلام. ق 325از فتوحات اسكندر در آسيا حدود . آرام صورت گرفت
هفتم ميلادي، تقريباً نزديك به هزار سال، سير و پيشرفت اين پديده را نبايد سهل و ساده 

اي آنان و يا تعاليم چند نهاد و  گرفت؛ يا به فعاليت و عملكرد نسطوريان و جدالهاي فرقه
بلكه اين . مدرسة اسقفي و يا برخي از مراكز علمي در سرزمين پهناور ايران منحصر كرد

جرا همانگونه كه پيش از اين به اجمال اشاره گرديد، حاصل يك نهضت گستردة فرهنگي ما
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بود كه در آن دربار شاهان، طبقات اشرافي و اقشار گوناگونِ غرب آسيا را، وسيعاً و عميقاً 
  .را به خود جذب كردند... با سازكارهاي مختلف ثمرات فرهنگ يوناني، رومي، هندي و

هاي آسيايي او، اعم از سوريه، ايران و عراق، نشان دادند كه  سرزمينپس از هزارة اسكندر 
هاي ديني،  هاي فرهنگي و فلسفي و نهضت زمينة مساعدي براي پذيرشِ انواع آراء و انديشه

آنان براي جلب تودة مردم به آيين خود، دست . را دارند... مانند زرتشتي، مسيحي، مانوي و
موفقيت در اين امر، محتاج به . ذهبي با يكديگر زدندبه يك سلسله جدالهاي فكري و م

بدين ترتيب و به الضروره مروج . استدلالهاي منطقي و تجهيز به دلايل علمي و فلسفي بود
مقداري دانش و فرهنگ شدند، و راه را براي ورود فرهنگ هلنيستي و هلني مĤب كردن 

ري ساساني، گرايش به مسيحيت هاي آخر امپراتو سرانجام در دهه . جامعه هموار ساختند
هاي اسقفي در شرق، آنچنان كه از عملكرد نسطوريان  رو به افزايش گذاشت و حوزه

اين موج افزايش، علاوه بر ثروتمندان و طبقات مرفه و متوسط . آيد رو به گسترش نهاد برمي
را در  هاي كرانة دجله و فرات و همچنين فلات ايران نواحي مختلف امپراتوري، بلكه دشت

با ظهور اسلام، آيين زرتشتي به علت وابستگي شديد به دولت لرزان ساساني، . بر گرفت
گير شد، حال و روز مسيحيان و يهوديان هم  تاب و توان مقاومت نداشت، و به زودي گوشه

چندان دگرگون نشد، جز آنكه دين اسلام با پيام آزادي و برادري و تسامحي خاص در برابر 
صوص انديشمندان غير مسلمان، فضا را براي تعاملات فلسفي و عقلاني و نيز آنان و به خ

دانشمندان مسلمان، عناصر علمي، فلسفي، اخلاقي و به يك . حيات پرنشاط علمي مهيا كرد
خود » بومي«كلام ميراث هلني و گرانبهاي ملل گوناگون را، عالمانه و با مهارتي خاص، 

  .كردند
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